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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 «اداری عدالت دیوان دادرسي آیین و تشکیلات قانون از موادی طرح اصلاح»

 (12( الي )1بخش نخست كلیات و مواد ) ـ (ویرایش اول)

 

 

 

 
 

 
 

 

 مقدمه

اعلام  13/9/1397که در تاریخ « اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون از موادی طرح اصلاح»

اتی به نهایت با اصلاحدر  ،بود پس از جلسات متعدد کارگروه و کمیسیون تخصصی مربوطهده شوصول 

نون جزئی قا راداترفع برخی ابهامات و ای تصویب کمیسیون محترم رسید. طرح مزبور علاوه بر اینکه در مقام

ر دانون قتواند در راستای تحقق حاکمیت باشد، حاوی محورهای مهمی است که تحقق آنها میمربوطه می

رسی به بر . لذا در این گزارش ضمن اشاره به کلیات طرح حاضردشوکشور و اجرای عدالت اداری محسوب 

 مواد آن خواهیم پرداخت. 

 

 كلیات

و  فتادمکصدوهیز نهادها و تأسیسات حقوقی مهم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول یکی ا

 ست که بهاشده دیوان عدالت اداری  بینیپیشدر راستای حاکمیت قانون قانون اساسی  یکصدوهفتادوسوم

لت یوان عدادبه  اساسی پردازد. بعد از تصریح قانونعمال قوه مجریه میعمال کنترل بر اَنظارت قضایی و اِ

نیز  1392و  1385های است و علاوه بر آن در سال 1360مصوب سال  اولین قانون مربوط به آن، اداری،

 قوانینی جدید، مربوط به دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

دیوان  آیین دادرسیسال از آخرین اراده قانونگذار در تصویب قانون تشکیلات و  6پس از گذشت 

 وتر شدن تشکیلات های موجود در قانون فعلی از یك سو و پیچیدهعدالت اداری و مشخص شدن کاستی

حفظ  استایرعملکرد دولت از سوی دیگر، لزوم اصلاح این قانون جهت تضمین حداکثری حاکمیت قانون در 

انون قصلاح ادر چند محور و در راستای  رسید. بر همین اساس، طرح پیش رونظر میحقوق عامه، ضروری به

ضایی در قی و قآن ارائه شده است. این طرح با ارجاع به کمیسیون حقوهای مذکور و رفع ایرادات و کاستی

 یون قرارکمیس کمیته مربوطه، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوبه کمیته با اصلاحاتی مورد تصویب

 گرفته است.

 ین اصلاحی که به موجب مصوبه کمیسیون در قانون فعلی صورت گرفته است،تراولین و شاید مهم

دیوان عدالت اداری و اعلام شمول آن به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات های تبیین صلاحیت

 سسات عمومی غیردولتی در شعب و همچنین امکان نظارت بر مصوبات غیر سیاستگذاری شورای عالی ؤم
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حیت بر صلا عمومی است. تصریح هیئتیه در ئیس قوه قضائهنگی و شورای عالی فضای مجازی و مصوبات غیرقضایی رفرانقلاب 

 وگران اصلی یکی از بازی عنوان بهسسات عمومی غیردولتی با توجه به اینکه این مؤسسات ؤنظارت دیوان بر تصمیمات و اقدامات م

ر نهادهای بیشت تواند گامی بلند در جهت حرکت به سمت قانونمداری هر چهند میکنمؤثر حوزه عمومی و صاحب قدرت، فعالیت می

 آن و امکان ها و اختیاراتبینی نهاد دادستان دیوان عدالت اداری و تعیین صلاحیتگرفته دیگر، پیشعمومی باشد. اصلاح صورت

ت که با ومی اساز حقوق شهروندان در مقابل قدرت عمنهاد، در راستای صیانت دهی نهادهای نظارتی و حتی مؤسسات مردمگزارش

مه قض حقوق عان، از تواند با پایش عملکرد دولت و طرح دعوی در مواقع ضروریبینی شده تا حدود زیادی میتوجه به اختیارات پیش

 .دکنپیشگیری و با آن مقابله 

ی حقوق التحصیلان دکترغوان عدالت اداری و استفاده از فارمحور دیگر اصلاحات، تقویت و ارتقای کارآمدی نیروی انسانی نهاد دی

ه آرای سیدگی بر. اصلاح بعدی پیشنهادی نیز در خصوص تعیین سازوکار استعمومی به دلیل تمرکز فعالیت دیوان در این زمینه 

ت اجرای ت و مشکلادر شیوه نظارنظرهای موجود ها و اختلافدلیل چالش مراجع اختصاصی اداری و اجرای احکام صادره از دیوان به

ت رفع مشکلا یوان وداحکام است. سایر تغییرات پیشنهادی هم در جهت رفع اطاله دادرسی، پیشگیری و مبارزه با فساد در تشکیلات 

ه وبصویب مصذکور، تدر مجموع و با عنایت به مراتب ماجرایی جهت تسهیل روند شکایت و نظارت قضایی دیوان بر قدرت عمومی است. 

 نامه داخلی مورد پیشنهاد است.کمیسیون با اصلاح برخی از مواد مصوبه، با رعایت ترتیب مندرج در آیین

 

 بررسي مواد

 (1)ماده 

شکیلات تتواند ناظر به یماحکامی در این قانون که مستقیماً  با توجه به طولانی بودن عنوان قانون و برخی ملاحظات دیگر نظیر ذکر

قانون »به « داریعدالت ا قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان»در دیوان نباشد، به موجب این ماده عنوان قانون از  رسیدگی آیینو 

 رسد.نظر میتغییر یافته است که تصویب آن مناسب به« دیوان عدالت اداری

 

 ( و الحاق دو تبصره به آن 3موضوع اصلاح ماده ) ـ (2)ماده 

، «1»صره س در تبیئبر شعبه تجدیدنظر در صورت عدم حضور ر« یاست مستشار دارای سابقه قضایی بیشترر»دلیل پیشنهاد عبارت  .1

 رسد.نظر میرفع مشکلات و ایرادات عملی موجود در جهت تسریع در رسیدگی در شعب دیوان بوده و تصویب آن فاقد اشکال به

( قانون 10ماده )« 2»است که با عنایت به اینکه مطابق بند الحاقی پیشنهادی، ذکر این نکته لازم  «2» خصوص تبصره در. 2

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایت از کلیه آرای مراجع اختصاصی اداری 

حل  هیئتهای تشخیص و هیئتعهده دارد و از طرف دیگر به دلیل آنکه در بسیاری از موارد رسیدگی مراجع مزبور مانند  را بر

قضایی ای بینی رسیدگی دومرحلهای بوده و پیشحل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، دومرحله هیئتاختلاف کارگر و کارفرما یا 

دگی اساس متن پیشنهادی در راستای رفع اطاله دادرسی، رسی لذا بر، اضافه بر مراحل مزبور موجب اطاله دادرسی بیشتری شده است

ای شده است. البته برای تضمین حقوق شهروندان از نظام تعدد قاضی بهره مرحلهیك 1385این مراجع مانند قانون سال  یبه آرا

شده است. از طرف دیگر متن پیشنهادی در راستای رفع  ها بر عهده مرجع تجدیدنظر قرار داده گرفته شده و رسیدگی به این پرونده
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مثال  عنوان بهن طرح دعوای نهادهای عمومی از تصمیمات مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری است. ایراد فعلی، عدم امکا

دولتی که کارفرماست رأی صادر  ای واحد، به نفع شرکت دولتی یا ادارههای حل اختلاف کار در پروندهتئاگر در حال حاضر هی

دیوان عدالت اداری وجود دارد، در حالی که در همین پرونده کارفرما که نهاد عمومی  نماید، امکان شکایت کارگر از این تصمیم در

های عمومی مراجعه نماید که این امر موجب ت، به دادگاهئی هیأتواند در دیوان طرح دعوا نماید و باید برای اعتراض به راست نمی

نهادی در راستای رفع این ایراد بوده و از این حیث مناسب گیری قضایی در این خصوص شده است. لذا اصلاح پیشتشتت تصمیم

 گردد. ارزیابی می

لی، رسیدگی به ( قانون فع10ماده )« 2»از یك سو طبق بند  الحاقی پیشنهادی نیز قابل ذکر است که «3»خصوص تبصره  در. 3

ویه شماره ری وحدت سوی دیگر از رأ ته و ازقرار گرف شعب دیواناعتراضات و شکایات از آرای مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت 

شود. با وجود می ، در رسیدگی به آرای این مراجع برداشتاطلاق صلاحیت دیوانعمومی دیوان عدالت اداری،  هیئت 13-252/8/80

ره در ب، این تبصتین ترگونه تعریف یا معیاری برای تشخیص این مراجع و احراز صلاحیت دیوان ارائه نشده بود. بدیتاکنون هیچاین 

 ها پیشنهاد شده است.مقام ارائه تعریف جهت تشخیص مراجع اختصاصی اداری و جلوگیری از تعارض صلاحیت

 

 ( 4ماده )« 1»موضوع اصلاح تبصره  ـ (3)ماده 

از  از انحا نحوی هایی که بهبه معنای مجموعه نهادها و سازمان« دولت»حقوق عمومی به صورت خاص و متمرکز به بررسی و مطالعه 

، ادهای عمومیهای دولتی، نهها، سازمانمندی فعالیت وزارتخانهپردازد، همچنین عملکرد و نظامقدرت عمومی برخوردار هستند می

داری نیز دادرس ا عنوان بهگیرد. نهاد دیوان عدالت اداری ها و شوراهای محلی در حقوق عمومی مورد مطالعه قرار میشهرداری

شته حقوق رالتحصیلان لاحیت نظارت قضایی بر دولت و نهادهای صاحب قدرت عمومی را بر عهده دارد. لذا ضروری است که فارغص

 داری دارایدالت امحض به مطالعه دولت پرداخته و با اصول حقوق عمومی آشنا هستند در قضاوت در دیوان عمعمومی که به صورت 

علی تأمین روند ف باشد. در مطالعه تطبیقی نیز ضرورت اصلاح و تغییرتحقق چنین هدفی می حاضر در مقامماده اولویت باشند و 

طریق  های عمومی ازکه قضات دادگاه مثال در فرانسه در حالی عنوان بهشود. قضات دیوان عدالت اداری به وضوح مشاهده می

ز میان تاً اآموختگان مدرسه ملی اداری و عمدیان دانشهای اداری اغلب از مشوند، قضات دادگاهمدرسه ملی قضایی جذب می

ری ز قضات اداان نیشوند. در آلمکار گرفته میدارندگان کارشناسی ارشد حقوق عمومی و بالاتر جذب و پس از کارآموزی تخصصی به

داری( این ضات ا)ق حکومتی گردند. در نظام قضایی ایتالیا هم قضات شورایپس از گذراندن سه سال کارآموزی تخصصی انتخاب می

م اندرکاران نظاستذکر است که در حال حاضر قضات و د شایانشوند. التحصیلان حقوق عمومی برگزیده میکشور تنها از میان فارغ

ودن برخوردار نآنکه ب پردازند. مضاف بر)حقوقی و کیفری( به دادرسی می عمومیهای دادرسی اداری کشور، صرفاً با تکیه بر دادرسی

تعادل به مجاد نگرشی و ای ها و ابزارها یکی از موانع مهم توجه مقتضی به منافع عامه در کنار حقوق افرادقضات دیوان از این آموزش

و  کورع مسائل مذهت رفتقابل این دو در دعاوی عمومی و اداری میان دولت و شهروند در این نهاد گرانسنگ قضایی در ایران است. ج

 وب، تصویب این ماده بسیار راهگشا خواهد بود.تحقق هدف مطل

 

 ( 5موضوع اصلاح ماده ) ـ (4) ماده

اداری و »، «کار و تأمین اجتماعی»ترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری را به سه حوزه اصلی توان مهمطور کلی می به
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داری اقدام به تعیین معاون قضایی برای هرکدام از این یس دیوان عدالت ائتقسیم نمود، که ر« شهرسازی و اقتصادی»، «استخدامی

معاون اول خواهد بود. به جهت کثرت وظایف و  عنوان بهدارد یکی از معاونین قضایی مزبور، نماید. ماده حاضر مقرر میموارد می

ها، بررسی، دیوان در کلیه زمینه ها و پیشنهادهای لازم به ریاستمعاون اول، جهت ارائه مشورت بینیپیشیس دیوان، ئاختیارات ر

یس دیوان، تشکیل شورای معاونین و ایجاد هماهنگی و رفع تداخلات کاری ئاتخاذ تصمیم و اقدام لازم در موارد ارجاعی از ناحیه ر

 رسد.نظر میها مناسب بهها و بررسی و تأیید پیشنهادهای معاونتبین معاونت

 

  (7موضوع اصلاح ماده ) ـ (5) ماده

خصصی سیار تعمومی دیوان عدالت اداری بسیار گسترده بوده و شامل موضوعات مختلف و بعضاً ب هیئتدامنه صلاحیت شعب و 

ضاف بر مه نمایند، ستفادتوانند از نظر کارشناسان ایس دیوان و نیز هر یك از شعب دیوان، عنداللزوم میئگردد و بر همین اساس رمی

راجع اختصاصی مقانون حاضر، در صورت شکایت از آرای مراجع تشخیصی و یا نقض رأی ابتدایی  (64)و  (63)آنکه مطابق ماده 

اده از ازمند استفمر نیادیوان مجاز به ورود ماهوی به موضوع و صدور رأی ماهوی است که این  اداری و شکایت مجدد از آرای مزبور،

تیجه وده و در نبامر  تسهیل استفاده دیوان عدالت اداری از کارشناسان نظر کارشناسان مربوطه است و اصلاح پیشنهادی در راستای

 تصویب آن مورد پیشنهاد است.

 

 ( مکرر 7موضوع الحاق ماده ) ـ (6)ماده 

هادها و نقدامات کننده حقوق شهروندان در مقابل قدرت عمومی، بر تصمیمات و اتضمین عنوان بهاز یك سو دیوان عدالت اداری 

نفع شرط ذی وط بهکند و از سوی دیگر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منکننده از قدرت عمومی نظارت میی استفادههادستگاه

ته و ت گرفنفع بودن صوربودن در موضوع شده است؛ شرطی که بر اساس تفسیری مضیق و مبتنی بر مبانی حقوق خصوصی از ذی

ر دیوان دنفع خاص، بسیاری از موضوعات متضمن نفع عمومی به جهت عدم وجود ذی همین امر موجب شده است، تا نتوان نسبت به

ر مقابل مومی دعتأسیس دادستان دیوان عدالت اداری جهت صیانت از حقوق و منافع  بینیپیشعدالت اداری طرح دعوا کرد. لذا 

 بلندی جهت ، گامها و اختیارات آنن صلاحیتنهادهای عمومی امری ضروری است. ماده مزبور با پیشنهاد نهاد دادستانی و تعیی

 که« فدرال فه اعظممنص هیئت»ریکا آمذکر است که در ایالات متحده  شایانارتقای سازوکار صیانت از حقوق عمومی برداشته است. 

لاحیت های حقوقدان است، ضمن انجام وظایف عدیده خود به نظارت و بازنگری در حیطه صاز دادستانای متشکل از عده

توانند از منافع یموم مها به نمایندگی از عهای دولتی و نهادهای عمومی پرداخته و در برخی کشورهای اروپایی نیز دادستاندستگاه

 های اداری حمایت نمایند.عامه در رسیدگی

هتر است بعقیب تلال نهاد رسد در راستای تضمین استقنظر میالبته در مصوبه، به نحوه نصب دادستان تصریح نشده است. به

بط ا رعایت ضواشود متن زیر بیه منصوب شود. در این راستا پیشنهاد میئدادستان با پیشنهاد رئیس دیوان و توسط رئیس قوه قضا

 مکرر الحاق شود:  (7)نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ماده مندرج در آیین

 .«شودییه منصوب مئدیوان عدالت اداری و با حکم رئیس قوه قضادادستان دیوان عدالت اداری به پیشنهاد رئیس »
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 ( 8موضوع اصلاح ماده ) ـ (7) ماده

است. اما  نظر اکثریت حاضر عمومی دیوان عدالت اداری از دوسوم کل قضات دیوان تشکیل شده و ملاك رأی، هیئتدر حال حاضر 

 .عمومی نموده است هیئتحیت و محدود کردن اعضای عمومی اقدام به تفکیك صلا هیئتاین ماده با تشکیل دو 

طروحه در مکه اصولاً موضوعات د کر، باید اشاره «الف»عمومی موضوع بند  هیئتخصوص علت تشکیل و کیفیت اعضای  در

م، به احکا عمومی دیوان عدالت اداری موضوعاتی بسیار تخصصی و فنی است که حضور و شرکت قضات شعب بدوی و اجرای هیئت

عداد تشود و از طرفی گیری با مشکل مواجه میلیل عدم تجربه کافی و تعداد زیاد قضات، وافی به مقصود نخواهد بود و امر تصمیمد

 نیز شاهدی ضوعاتکننده افزایش کیفیت آرا نیست. رویه متشتت دیوان عدالت اداری در خصوص برخی موزیاد قضات الزاماً تضمین

قضات  گی کلیهموجود در شعب دیوان عدالت اداری، لزوم شرکت هفتهای وجود حجم گسترده پروندهبر این مدعاست. همچنین با 

 عمومی موجب اطاله دادرسی خواهد شد. هیئتدیوان در جلسه 

وستا ی شهر و رجمله شوراهای اسلام نیز حجم گسترده مصوبات نهادها و مقامات محلی از «ب»عمومی بند  هیئتعلت تشکیل 

ن جهت ست. به همیاشده  و شکایات متعدد از آنها در دیوان عدالت اداری است که بعضاً منجر به اتخاذ رویکرد چندگانه توسط دیوان

ه ر رسیدگی بدتسریع  گونه مصوبات، منجر به تر شدن امر نظارت بر این، تا حدود بسیار زیادی علاوه بر تخصصیهیئتاین  بینیپیش

 ،«الف»ند عمومی ب هیئتنیز مانند  هیئتگردد. دلیل تعیین اعضای این می «الف»عمومی بند  هیئتشکایات از مصوبات در 

 ست.اتر شدن امر، با استفاده از قضات باتجربه و ممحض شدن این مرجع در نظارت بر مصوبات تا سطح استان تخصصی

 

 ( 9موضوع اصلاح ماده ) ـ (8) ماده

یز منجر جرای حکم ناز ا رو بوده و استنکافههای موجود در دیوان عدالت اداری با چالش اجرای احکام روبنظر به اینکه اغلب پرونده

به  ویض اختیارکان تفیس دیوان عدالت اداری و امئواحد اجرای احکام، زیر نظر ر بینیپیشبه انفصال مستنکف از خدمت خواهد شد، 

ینه، در این زم تباهاش یها، جهت تسریع در اجرای رأی و جلوگیری از صدور آراستان، به دلیل تخصصی بودن معاونتمعاونین یا داد

 لذا تصویب این ماده نیز مورد پیشنهاد است. رسد ونظر میامری منطقی به

 

 ( و الحاق چهار تبصره به آن 10ماده )« 2»و « 1»های موضوع اصلاح تبصره ـ (9)ماده 

ن سیدگی به ایرای از موارد مستلزم تحقیقات دیگری است که احراز ورود خسارت امری حقوقی است و در پاره ـ «1»تبصره . 1

ف از داری و تخلمور اموضوع خارج از حدود صلاحیت و امکانات دیوان عدالت اداری است، چراکه دیوان مرجع رسیدگی به شکایت از ا

این مرجع  لاحیتصوضوعات حقوقی با توجه به صلاحیت خاص دیوان عدالت اداری، سازگاری با قوانین و مقررات است و ورود به م

که ست، مگر آناشده  های حقوقی دادگستری قرار دادهندارد. لذا بر اساس تبصره اصلاحی، دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه

وی دیوان ست از س از احراز وقوع تخلف از قوانین و مقرراتخلف از قوانین و مقررات عمومی موجب این خسارت شده باشد که پ

در خصوص وقوع تخلفِ  رابطه سببیت. 3ورود خسارت و . 2 ،وقوع فعل زیانبار. 1 ؛عدالت اداری، دادگاه حقوقی دادگستری، با احراز

ولت، مدنی د دعاوی مسئولیتیند رسیدگی به اای کردن فرمرحلهخواهد نمود. شایان ذکر است که تك موجبِ خسارت، حکم صادر

 موجب جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش هزینه نظام قضایی و کاهش سردرگمی مردم خواهد شد.

 و دادگستری قضات انتظامی هایدادگاه و نظامی و دادگستری ییقضا مراجع»این تبصره با ایجاز در عبارت   ـ «2» . تبصره2
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 گویی در قانون جلوگیری نموده است.از حشو و زیاده« میمات قضاییآرا و تص»کار بردن و به« مسلح نیروهای

ز امات اداری در قوانین مختلف برای تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدا ـ «3» . تبصره3

های گاهف به دادبارات انصرااستفاده شده است که در مراجع قضایی این ع« دادگاه صالح»یا « مرجع صالح قضایی»عباراتی چون 

به  عدم تصریح ه جهتعمومی دارد و همین امر موجب شده است تا بعضاً موضوعاتی که ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، ب

ردی وابه چنین م سیدگیآن، در سایر مراجع نیز مورد رسیدگی قرار گیرد، که این امر مغایر صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری در ر

 باشد.صدد رفع این ایراد تلقی شده و مناسب می است و لذا تبصره پیشنهادی در

دعاوی ناشی از قرارداد،  ( قانون فعلی دیوان، رسیدگی به10در ماده )« تصمیمات و اقدامات»با توجه به قید عبارت  ـ «4» . تبصره4

ا با ری است؛ املت اداری قرار دارد و خارج از صلاحیت دیوان عداهای دادگستحقوقی و ترافعی است، در صلاحیت دادگاهای که مسئله

قانونی از سوی  یت تشریفاتم رعاتوجه به اینکه پیش از تنظیم و انعقاد قرارداد اداری مانند مزایده یا مناقصه، امکان تخلفاتی مانند عد

صریح به ر راستای تصره دشود، وجود دارد، این تبد میدستگاه یا مأموران دولتی در تصمیمات و اقداماتی که منجر به انعقاد قراردا

نافع ق و مصلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات علیه چنین تصمیمات و اقداماتی است که گامی در جهت تضمین بیشتر حقو

 .یشنهاد استورد پمسازی خواهد بود و لذا تصویب آن عمومی در انعقاد قراردادهای دولتی از جمله قراردادهای مربوط به خصوصی

ولتی و واحدهای د صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات در حال حاضر دیوان عدالت اداری منحصراً ـ «5» . تبصره5

ه بکایت نسبت مکان شعهده داشته و در خصوص مؤسسات عمومی غیردولتی، تنها ا نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها را بر

نای محدود ل و مبها و مؤسسات وابسته به آنها در شعب دیوان وجود دارد و دلیاقدامات تأمین اجتماعی و شهرداریتصمیمات و 

 یز از قدرتنولتی ها روشن نیست. این در حالی است که نهادهای عمومی غیردنمودن صلاحیت دیوان به تأمین اجتماعی و شهرداری

ات و ی بر تصمیمقضای به اینکه تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری در راستای امکان نظارت نمایند. لذا با عنایتعمومی استفاده می

ی عمومی برخوردار ( قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ناظر به نهادها5های موضوع ماده )اقدامات نهادهای عمومی است و دستگاه

نطبق بر مادها ه شکایت از تصمیمات و اقدامات این نهاز قدرت عمومی است، تبیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی ب

 تی.شکیلات دولتتی و فلسفه تأسیس این نهاد است، یعنی فراهم آوردن امکان دادخواهی مردم از اعمال اداری تمامی نهادهای حکوم

هاد اهیت این ندر م کیكتبیین صلاحیت دیوان در خصوص نظارت بر تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی نیز با توجه به تش

رسد. البته نظر میبه بل قبولاین نهاد، قا و شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن از جمله قانون کار و متعاقباً نحوه و نهاد نظارت بر

هادهایی نقدامات ا ومیمات علاوه بر موارد مزبور ایراد دیگری که در حال حاضر وجود دارد، عدم شمول نظارت دیوان عدالت اداری بر تص

ای و فهدهای حر)شستا( و نها گذاری تأمین اجتماعیجمله شرکت سرمایه های وابسته به نهادهای عمومی ازمانند مؤسسات و شرکت

 ح شود: یر اصلانامه داخلی، متن این تبصره به شکل زشود با رعایت ضوابط مندرج در آیینصنفی است به همین جهت پیشنهاد می

ت کشوری و ( قانون مدیریت خدما5های اجرایی موضوع ماده )ی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاهرسیدگ»

زشکی مان نظام په سازهای صنفی از جملها و اتحادیههای وابسته و تابعه این دستگاهدانشگاه آزاد اسلامی و کلیه مؤسسات و شرکت

 «.در صلاحیت دیوان است

 یز موجب عدمت عمومی و شعب دیوان یکسان نبوده و همین امر نئتوجه به اینکه جهات طرح دعوا در هیبا  ـ «6» تبصره .6

ه است و اد شدشان است، این تبصره پیشنهاستفاده مقامات دولتی از صلاحیتشود که مستند آنها سوءرسیدگی به موضوعاتی می

 .دشومیمناسب ارزیابی 
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 ( 11موضوع اصلاح ماده ) ( ـ10) ماده

نماید. این ماده به مسئولیت مدنی دولت در ارتباط با تخلف از قوانین و مقررات پرداخته و حدود و ثغور آن را به دقت مشخص می

 امری که در خصوص آن در حال حاضر در قوانین به صورت صریح تعیین تکلیف نشده است. با این توضیح که مطابق ماده حاضر در

افراد ناشی از تخلف از قوانین و مقررات توسط دستگاه دولتی باشد، در این صورت دیوان عدالت اداری  ورود خسارت بهکه  صورتی

(، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت خواهد 10ماده )« 1»علاوه بر حکم به احراز وقوع تخلف، مطابق تبصره 

ون نقض گردیده است و هم امکان مطالبه خسارت توسط شاکی وجود خواهد داشت. نمود. در نتیجه هم اقدام یا تصمیم مغایر قان

همچنین اگر ورود خسارت منتسب به خود شخص باشد، جبران خسارت متوجه دستگاه دولتی نیست و در مواردی که این خسارت 

کند. ماید و سپس از کارمند مطالبه مینمنتسب به کارمند دستگاه دولتی باشد، دستگاه ابتدا این خسارت را به شاکی پرداخت می

گردد. بنابراین تصویب این نیز مستفاد می 2( قانون مسئولیت مدنی11و ماده ) 1قانون اساسی یکصدوهفتادویکماین مفهوم از اصل 

 ماده مورد پیشنهاد است.

 

 به آن  «2»تبصره  عنوان به( و الحاق یک تبصره 12موضوع اصلاح ماده ) ـ (11) ماده

ه وضع مقرراتی در خصوص تواند اقدام بیه صرفاً قضایی نبوده و میئیس قوه قضائبا توجه به اینکه اولاً اختیارات و صلاحیت ر .1

( قانون فعلی 10ماده )« 3»زندانیان و پرسنل دستگاه قضایی یا وضعیت استخدامی قضات و غیرقضات نماید. ثانیاً حکم موجود در بند 

ها و موردی از حقوق استخدامی کارکنان را در شعب قابل استماع دانسته با عدم امکان شکایت از بخشنامه که رسیدگی به شکایات

جهت « ها و تصمیماتها، بخشنامهنامهصرفاً آیین»یه متعارض است، لذا حذف عبارت ئیس قوه قضائهای متضمن حکم کلی رنامهآیین

قانون اساسی و رفع تعارض موجود در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  رموچهاسیتأمین حق دادخواهی مصرح در اصل 

دیوان عدالت اداری نیز  1385ذکر است همین حکم در قانون سال  شایاناداری صورت گرفته و تصویب آن مورد پیشنهاد است. 

 3 وجود داشت.

مصوبات  وت تصمیمات ره مزبور در واقع با توجه به نوع و ماهیپیشنهادی این نکته قابل ذکر است که تبص« 2»خصوص تبصره  در. 2

که  این توضیح باشد. بادو نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، در مقام تفکیك مصوبات این دو شورا می

ا بهت مشابهت ا به جاین دو نهاد رمصوبات این دو نهاد در خصوص سیاستگذاری را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و بقیه مصوبات 

ا برسد تبصره پیشنهادی نظر میلذا به عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است و هیئتتصمیمات سایر مقامات اداری در صلاحیت 

 .ارددمخوانی نظارتی قانونی بر مصوبات نهادهای اداری ه تحققذات این شوراها و همچنین مرجعیت دیوان عدالت اداری در 

 
                                                                                       

ر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در یر تفسهر گاه در اثیکصدوهفتادویکم ـ صل ا .1

 .گرددیت میعاده حیثشود، و در هر حال از متهم ار غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میدر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و یصورت تقص

وارد نمایند اشخاص ه احتیاطی خساراتی بیا در نتیجه بی مناسبت انجام وظیفه عمداًه نها که به آسسات وابسته بؤها و مکارمندان دولت و شهرداری ـ (11) ماده .2

 ینور باشد در اسسات مزبؤمو عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات ه باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بمی هشخصاً مسئول جبران خسارت وارد

 نافع اجتماعیممین أت حسب ضرورت برایسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برؤصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا م

 د.پرداخت خسارات نخواهد بوه مل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به عطبق قانون ب

  (19) ماده .3

 شورای برگان،خ مجلس نظام، مصلحت تشخیص مجمع اساسی، قانون نگهبان شورای تصمیمات و مصوبات و قضائیه قوه ییقضا تصمیمات به رسیدگی ـ تبصره

 .است خارج ماده این شمول از فرهنگی انقلاب عالی شورای و ملی امنیت عالی
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 (13موضوع اصلاح ماده ) ـ (12)ماده 

یحی بوده قیدی توض« گردد.یعمومی لغو م هیئتی أو امتیازات یا الزامات ایجاد شده و سایر آثار و نتایج مصوبه از زمان صدور ر»قید 

انان، ی از حقوقدبرخ دهها اضافه گردیده است. توضیح آنکه به عقیکه به جهت رفع ابهام از ماده و جلوگیری از تشتت رویه دستگاه

 تصویب لغو ز زماناعمومی، هرچند اثر ابطال از زمان صدور رأی است، اما امتیازات ایجاد شده  هیئتپس از ابطال مصوبه توسط 

مایند نیم قانونی تلقی ابطال، مطلق بوده، امتیازات ایجاد شده را تا زمان« اثر ابطال»خواهد شد، برخی دیگر نیز با استدلال به اینکه 

 لیف در اینیین تکگردد. اصلاح پیشنهادی در راستای رفع این ابهام و تععمومی، امتیازات قطع می هیئتکه پس از ابطال توسط 

 خصوص است و لذا تصویب آن مورد پیشنهاد است.

 

 گیری نتیجه

به  کنهاد است. لپیشن ود و تصویب آن موردشبا توجه به نکات مطرح شده، طرح حاضر رافع بسیاری از ایرادات قانون موجود تلقی می

ا بلاحات زیر ن، اصشود در تصویب مصوبه کمیسیومنظور تحقق کامل اهداف مورد نظر و در راستای رفع ایرادات مصوبه پیشنهاد می

 نامه داخلی مورد توجه قرار گیرد:رعایت ضوابط مندرج در آیین

 

 ( مکرر 7موضوع الحاق ماده ) ـ (6)ماده 

عقیب بهتر تنهاد  رسد در راستای تضمین استقلالنظر میاین ماده به نحوه انتخاب دادستان تصریح نشده است در حالی که بهدر 

شود متن زیر به ماده در این راستا پیشنهاد مي .یه منصوب شودئاست دادستان با پیشنهاد رئیس دیوان و توسط رئیس قوه قضا

 مکرر الحاق شود:  (7)

 «.شودیه منصوب میئدیوان عدالت اداری به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و با حکم رئیس قوه قضادادستان »

 

 ( و الحاق چهار تبصره به آن 10ماده )« 2»و « 1»های موضوع اصلاح تبصره ـ (9)ماده 

ؤسسات و مانند ات نهادهایی مایرادی که در حال حاضر وجود دارد عدم شمول نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدام

به  .ستاای و صنفی )شستا( و نهادهای حرفه گذاری تأمین اجتماعیهای وابسته به نهادهای عمومی از جمله شرکت سرمایهشرکت

 الحاقي این ماده به شکل زیر اصلاح شود: « 5»شود متن تبصره همین جهت پیشنهاد مي

( قانون مدیریت 5های اجرایی موضوع ماده )مصوبات و تصمیمات دستگاهرسیدگی به تظلمات نسبت به  ـ «5»تبصره »

های صنفی از جمله ها و اتحادیههای وابسته و تابعه این دستگاهخدمات کشوری و دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه مؤسسات و شرکت

 «.سازمان نظام پزشکی در صلاحیت دیوان است

 

 


